
«روان سیاسی» (به ســیاق روان شناسی) در 
جنگ را جدی بگیریم و به پیامدهای مخرب آن 
برای تــوده ایرانی بپردازیم. مردم ما در معرض 
بزرگ ترین حملات روانی هســتند و از هر ســو 
تیر فتنه بــر آنان می بارد. اگر نگران بمباران ها و 
زیرســاخت ها و جان عزیزان خود هستیم، باید 
به بمباران روانی مردمان که از ســوی دوست و 
دشمن در جریان است، حساس باشیم و سعی 
در دفاع از روان مردم خود کنیم. در رسانه های 
اجتماعی مطالب بســیاری منتشر می شود که 
خواسته یا ناخواسته در قالب روان سیاسی جنگ 
در می آید. برای نمونه هفته گذشــته مطلبی با 
این عنوان مشاهده کردم: «تهدیدهای کم سابقه 
مقام های ارشد آمریکا علیه ایران». تصورم این 
بود که این مقام ها ســخن جدیــدی علیه ایران 
گفته انــد. وقتی متــن را خوانــدم، هیچ تهدید 
جدیدی در آن ندیدم. سخنان مقامات آمریکایی 

این بود:
«هگــزت: آمریکا در برابــر تهدیدهای ایران 
عقب نشــینی نخواهد کرد و به پیشــروی خود 
ادامه می دهد و در صورت لزوم از قدرت نظامی 

خود استفاده می کند.
روبیو: واشینگتن اجازه نخواهد داد ایران به 

سلاح هسته ای دست پیدا کند.
وزیر خزانه داری آمریکا: فشار اقتصادی علیه 
ایران همچنان یکی از ابزارهای اصلی واشینگتن 

است.
فرمانده ســنتکام آمریکا: ارتش آمریکا برای 
مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران آماده است».
آیا تهدید جدیدی در این ســخنان می بینید؟ 
همه اینها همان اقدامات و تهدیداتی است که 
ســال ها بر ضد ایران جریان دارد. تنها اثری که 
این مطلب دارد، یک جنگ روانی است که علیه 
خود به کار گرفته ایم و البته اثر دیگر آن است که 
«فالوئر» بیشتری جذب کرده ایم؛ یعنی در میانه 
خونابه جنگ، نان و نام خود می جوییم و التهاب 
و اضطــراب را به دل های مردمــان خود روان 
کرده ایم. «مهندســی هراس» یعنی بسته بندی 
«اخبــار کهنه» در لفاف «فوریت بی ســابقه» و 
یعنــی از التهاب آفرینی به دل مردم خود در پی 
کســب منافع یا جذب طرفدار سیاســی باشیم. 
می بینیم که یک تیتر ســاده باد فتنه ای اســت 
که خاک تیره بر چشــم آدمیــان می زند و نقش 

«دشمنان درون حصار» را بازی می کند.
«روان سیاسی» را در دو وجه به کار می برم؛ 
یکی به معنای آسیب روانی و دیگری به عنوان 
حــوزه ای مطالعاتــی که بــه رابطه قــدرت و 
روان می پــردازد. اینکــه چگونه فــرد با قدرت 
اجتماعی-سیاسی ارتباط روانی برقرار می کند و 
چگونه عشق و تنفر سیاسی در روان او گسترش 
می یابد، موضوع این حوزه مطالعاتی است. فرد 
روان سیاسی شــده تنها یک معیار در زندگی اش 
برای قضاوت دارد و آن هم مفهوم قدرت است. 
نه اینکه در پی کســب قدرت باشــد، نه لزوما! 
مسئله بســیار فراتر از اینهاست. او حتی ممکن 
اســت در پی جاه و مقام سیاسی هم نباشد اما 
قضاوتش در همه جا آغشــته به قدرت اســت؛ 
قضاوتــش در همه جا سیاســی اســت: نه تنها 
درباره مالیاتی که می دهد، هزینه آب و برقی که 
می پردازد، نماینده ای بر می گزیند، انتخاباتی که 
مشــارکت می کند یا نمی کند، بلکه در گلی که 
می بوید، عطری که می خرد، لباسی که می پوشد 
یا دیگران می پوشــند یا می پوشانند، گربه ای که 
می بیند، زباله ای که پرت می کند، همســری که 
بر می گزیند، مســافرتی که می رود، همه و همه 
را سیاسی و معطوف به قدرت عمومی می بیند 
و قضاوت می کند. فوتبال را به گونه ای سیاســی 
می بیند که آندرانیک اسکندریان را هم شیعی و 
تیم ملی فوتبال را تیم فوتبال جمهوری اسلامی 
می بیند. توتالیتاریسم، این بار نه از محیط سیاسی 
بلکه از عمق وجود او و از روان او برمی خیزد تا 
همه چیز را سیاسی کند. توتالیتاریسم معطوف 
به قدرت اســت؛ چــه از درون، چــه از بیرون. 
رســانه های توتالیتــر پدیده دوران ما هســتند، 
همچون دولت های توتالیتر. هدف رســانه های 
توتالیتر این است که همه چیز را در روان آدمیان 
سیاســی کنند. قضــاوت، حکمت، انســانیت، 
وجدان، رأفت و شــفقت همگی در زیر ســایه 
سهمگین سیاست و با شــاقول قدرت سنجیده 
می شوند. هجمه رســانه ای در پی تسخیر روان 
است. توتالیتاریسم فقط ویژگی دولت ها نیست 
بلکه ویژگی رســانه های عمومی، رســانه های 
اجتماعی و حتی افراد نیز هست؛ یعنی عرصه 
روان آدمیــان، عرصه تســخیر و میــدان مبارزه 
اســت. در این میدان خود او، هم بازی می کند، 
هم بــازی می دهــد و هم بازی می خــورد. در 
میدانی از سیالیت نامرئی روان ها، شمشیرهای 
آهیخته اســت که هر کس می زند و می خورد 
و می کشد و کشــته می شود، بدون اینکه خونی 
ریخته شود. در این میدان، روان هایی در سکوت 

شــبانه می میرند و در تاریکی درون 
اسیر می شوند و در غروب دلتنگی ها 
نومید می شوند و در شب تنهایی ها 

دفن می شوند.
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اصفهان؛ شکست پیش از سقوط
اتحاد مقدس، مهم ترین راهبرد دفاعی ایران

کرسنت، فراتر از یک پرونده

۱- فرماندهی که پیش از دشمن شکست خورد
محمــود افغان هنــوز به اصفهان نرســیده بود که دربــار صفوی یکی از 
معدود فرماندهانی را که پیش تر او را شکســت داده بود، از میدان بیرون کرد. 
لطف علی خان نه در جنگ با افغان ها، بلکه در کشــاکش رجال دربار شکست 
خورد؛ بازداشــت شد، ســپاهش را پراکندند و محمود از همان راهی به سوی 
اصفهان آمد که حکومت صفوی با دســت خود برایش گشــوده بود. معنای 
سیاسی این روایت روشن است: خطر بزرگ برای ایران فقط دشمنی نبود که از 
بیرون می آمد؛ خطر بزرگ تر، محاســبه ای اشتباه بود که در داخل شکل گرفته 
بــود. رجال و فرماندهان گمان می کردنــد می توانند رقیب خود را حذف کنند، 
ســهم بیشتری از قدرت بگیرند و پس از پایان بحران، فاتح میدان باقی بمانند. 
اشتباه آنان ســاده اما ویرانگر بود: تصور می کردند با ضعیف شدن رقیب، خود 
قوی تر می شــوند. نمی دیدند که هر فرمانده حذف شده، هر نیروی پراکنده، هر 
شــهر منزوی و هر گروه اجتماعی رانده شده، از مجموع قدرت ایران می کاهد. 
نمی فهمیدند کــه وجود میدانی برای رقابت، از پیروزی در خود رقابت مهم تر 
اســت. اگر کشور، دولت، جامعه و امکان تصمیم گیری ملی از میان برود، دیگر 
نه رقیبی باقی می ماند و نه پیروزی ای که بتوان آن را تقسیم کرد. در آن دربار، 
حقیقت را کسی تعیین نمی کرد که بهتر جنگیده بود؛ کسی تعیین می کرد که 
زودتر به شاه می رســید و بهتر می توانست رقیب را بدنام کند. فرمانده کارآمد 
حذف شد، فرمانده ناکارآمد باقی ماند و دشمن از شکافی عبور کرد که رقابت 

داخلی ســاخته بود. رجال صفوی برای شکست دشمن تصمیم نمی گرفتند؛ 
تصمیم هایشــان را با این محاسبه می سنجیدند که کدام رقیب در پایان بحران 
ضعیف تر خواهد شــد. آنان نمی دیدند که با حــذف یکدیگر، نه موازنه ای تازه 

درون حکومت، بلکه خلأیی در برابر دشمن می سازند.
۲- وقتی راهبردنمایی جای راهبرد را گرفت

کروسینســکی، کشیش یسوعی لهســتانی و شــاهد محاصره اصفهان، از 
فرصت هایی ســخن می گوید که می توانســتند سرنوشت جنگ را تغییر دهند. 
برای نمونه، در گلون آباد گروهی پیشــنهاد کردند ســپاه در مواضع مناســب 
مستقر شــود، راه تدارکات دشمن را ببندد و تا رســیدن نیروهای کمکی زمان 
بخرد. اما عقب نشــینی تاکتیکی، خلاف آبرو و نشــانه ترس تلقی شد. راهبرد 
نمایش و حفظ پرســتیژ بــر راهبرد واقعی غلبه کرد؛ نمایش شــجاعت جای 
محاسبه پیروزی را گرفت و نشان دادن قدرت بر حفظ قدرت مقدم شد. سپاهی 

که فرماندهی واحد نداشــت، وارد نبردی شــد که بیش از آنکه برای شکست 
دشمن طراحی شده باشد، برای اثبات شهامت ساخته شده بود. صفویان پیش 
از آنکه در میدان شکســت بخورند، در فهم مسئله و انتخاب راهبرد شکست 

خورده بودند.
۳- اصفهان پیش از سقوط، خود را شکست داد

اختــلاف فقط به دربار و اردوگاه محدود نماند؛ در خیابان های اصفهان نیز 
اعتماد فروریخته بود. مردم از حکومت ناامید شده بودند و گروه های اجتماعی 
یکدیگر را نه همراهان یک سرنوشــت مشــترک، بلکه رقیبــان بقا می دیدند. 
کروسینســکی برای توصیف عمق این شکاف می نویسد: «آن دو چنان در برابر 
یکدیگر و چنان دشــمن هم بودند که حتی مردمــانِ دو دولتِ جداگانه که با 
یکدیگر در جنگ اند، دشمنی و نفرت خود را از این فراتر نمی برند». دشمن هنوز 
پشت دروازه های شــهر بود، اما مردم درون شهر، یکدیگر را همچون دشمنی 
خارجی می دیدند. جامعه ای که باید برای بقای خود کنار هم می ایستاد، پیش 
از رویارویی نهایی، در خیابان هایش با خودش می جنگید. واقعیت این اســت 
که اصفهان را فقط محمود افغان فتح نکرد؛ اصفهان پیش از رسیدن او، خود 

را شکســت داده بود. اصفهان در یک روز سقوط نکرد: نخست 
در دربار شکســت خــورد؛ آنجا که منافع رجــال بر مصلحت 
کشــور غلبه کرد. ســپس در راهبرد شکســت خورد؛ آنجا که 

راهبردنمایی جای راهبرد واقعی را گرفت.

مخاطبان رســانه ها عــادت کرده اند که هــر چند وقت  یک بار خبری از پرونده کرســنت بشــنوند، 
زمزمه ای دربگیرد، موجی بلند شــود  و بدون توضیحی قانع کننده چند روز بعد فروبنشیند. شاید برخی 
مســئولان توجیهی برای این امر داشته  باشند که مثلا دستگاه قضائی در باید آرامش و بدون تأثیرپذیری 
از جاروجنجال رســانه ها، این پرونده مهم را رســیدگی کرده و به نتیجه برساند. چنین توجیهی به باور 
نگارنده هرچند درست است، اما به دلایل زیر نمی تواند رویه مناسبی در برخورد با این پرونده باشد: اول 
اینکه ابعاد خســارت مالی که در مورد این پرونده ذکر شده، بسیار بزرگ است. از این رو نمی توان آن را با 
پرونده های دیگر هم تراز دانســت. به عنوان نمونه، در پرونده فساد بزرگ چای دبش از رقم ۳٫۴ میلیارد 
دلار صحبت می شد، اما این رقم در مقایسه با خسارت پرونده کرسنت، پول خرد محسوب می شود! دوم 

اینکه خســارت این پرونده منحصر به بُعد مالی نیســت و حتی به  جرئت می توان گفت لطمه ای که به اعتبار کشور در انظار 
عمومی جهانی وارد شــده، بزرگ تر از بُعد مادی آن است. از یک  سو ریسک مشارکت تجاری با کشورمان را افزایش می دهد؛ 
زیرا شــرکای احتمالی دچار این نگرانی خواهند شــد که قرارداد مشارکت از طرف یکی از نهادهای ناظر به صورت یک جانبه 
لغو شــود. از سوی دیگر، سطح سوء مدیریت در کشــور را تا به آن حد بالا نشان می دهد که می توان آن را به عنوان یک سوژه 
کهنه نشــدنی برای سازندگان فیلم های کمدی مطرح کرد. سوم اینکه این پرونده نشان دهنده نوعی کاستی در ساختار اداری 
و مدیریتی کشور است. در چنین فضایی، اصلاح یک تصمیم غلط یا تصمیمی که غلط به نظر می رسد، جز با تحمیل هزینه 
ســنگین ممکن نیست. قرارداد کرسنت حتی اگر حاصل یک تصمیم اشــتباه هم بود، در یک جامعه دارای ساختار مدیریتی 
سالم، برخورد با آن و اصلاح این خطا با شیوه ای بسیار کم هزینه مقدور بود، اما کشور ما خسارت بزرگی را تحمل کرد. چهارم 
اینکه این پرونده بیش از اندازه رنگ و بوی سیاست به خود گرفته  است. در دوران انتخابات فلان چهره سیاسی با مطرح کردن 
آن، به تخریب رقبای خود می پردازد  و وقتی از سوی طرف مقابل به مناظره دعوت می شود، رندانه از مناظره می گریزد  و منتظر 
انتخابات بعدی می ماند! با کنار هم گذاشــتن این چهار نکته می توان این ادعا را پذیرفت که پرونده کرسنت هرگز یک پرونده 
«معمولی» نیست که با روش مرســوم و البته ناکارآمد مسکوت گذاشتن، اطلاع رسانی قطره چکانی و بی اعتنایی به ضرورت 
قانع ســازی افکار عمومی با آن برخورد شود. این پرونده «خاص» روش برخورد خاص خود را طلب می کند. این به اصطلاح 

«روش برخورد خاص» می بایست موارد زیر را شامل شود:

۱- گزارش دقیق و جامعی از مراحل رســیدگی به پرونده از طرف نهادهای مســئول ارائه شــود. با 
بررسی این گزارش از سوی کارشناسان مستقل، به این پرسش معقول ناظران دلسوز پاسخ داده  خواهد 

شد که آیا بررسی پرونده روال منطقی خود را طی می کند یا نه؟
۲- در این پرونده، دو سرفصل مهم قابل  بررسی است: فساد و بی تدبیری. قرارداد کرسنت هم مانند 
هر قرارداد دیگری می توانســته موقعیتی برای فســاد و رشوه ایجاد  کند  که طبعا باید از سوی نهادهای 

ناظر با دقت بســیار بررســی شــده  و با خاطیان احتمالی در هر ســطحی از 
مســئولیت که باشند، برخورد قانونی شــود. اما لغو یک جانبه قرارداد  بدون 
توجه به خسارت های احتمالی آن را نمی توان نادیده گرفت. به بیان دیگر یک 
قرارداد حتی اگر مواردی از فســاد در آن مشاهده شود، لزوما لغو آن به نفع کشور نیست. درواقع 
خسارتی که به کشورمان وارد آمده، معلول عدم اجرای قرارداد است. از این رو قضات محترم باید 
علاوه  بر مقوله رشوه و فساد، بی تدبیری به شکل عدم اجرای قرارداد را هم مورد بررسی قرار داده 

و  علیه کسانی که مرتکب این خطای بزرگ شده اند، اعلام جرم  کنند.
۳- در آخریــن اعلام رســمی در مورد پرونــده فقط این نکته مطرح شــده که برخی متهمان 
محکــوم شــده اند و پرونــده در مرحله تجدید نظر اســت. با این حال، روشــن نیســت متهمان 
 اشاره شده فقط متهمان سرفصل فساد و رشوه هستند  یا به سرفصل دوم هم که اتفاقا بسیار مهم تر 
است نیز مربوط می شوند  و اگر در سرفصل دوم کسی مورد اتهام قرار نگرفته، علت چه بوده  است.
۴- مسئولان محترم بررسی پرونده به این پرسش منطقی و البته بسیار ساده پاسخ روشن بدهند 
که براســاس بررسی مســئولان و تصمیم گیرندگان درگیر در پرونده، رقم برآوردشده ضرر ناشی از 

اجرای قرارداد و خســارت ناشی از عدم اجرا چه عددهایی بوده اند  و تصمیم به عدم 
اجرای قرارداد با مقایســه کدام دو عدد گرفته  شده است؟ آیا اصلا در پرونده سوابقی 
از چنین مطالعه و محاسبه ای وجود دارد؟ اگر نه، پس چگونه و با چه منطقی دستور 

عدم اجرای قرارداد صادر شده  است؟

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۳

«ابتــکار باکــو»، احیای غیررســمی به اصطلاح 
گفت وگوی پترزبورگ، پلتفرم ارتباطی غیرفعال 
بین روســیه و آلمان، به نظر می رســد با هدف 
دستیابی به تفاهم در هر دو مورد درگیری آلمان و 
روسیه در اوکراین و درگیری ایالات متحده و ایران 
در اســرائیل است. این کانال ارتباطی غیررسمی 
چه عملکــردی دارد و چه گزینه های عملی ای 
برای کاهش تنش در وضعیت جهانی جنگ زده 
ارائه می دهد؟ با ســفر علــی اف، رئیس جمهور 
آذربایجــان، بــه برلیــن، آذربایجان خــود را به 
 عنوان یک شــریک انرژی و ترانزیت قابل اعتماد 
برای آلمان و اتحادیه اروپا و یکی از ســازندگان 
مشــترک روند صلح با ارمنســتان و بــه  عنوان 
کشــوری که ادعای نقش میانجــی یا جایگزین 
در درگیری هــای اوکراین و ایران را دارد، معرفی 
می کند و به این ترتیــب تصویر باکو را به  عنوان 
یک مرکز ارتباطی محتاطانــه در زمینه اوکراین 
ایجاد می کند. آذربایجان هم به عنوان یک مسیر 
پشــتیبان و مکمل برای حوزه روســیه و هم به 

عنوان کشــوری که موضع متعادل 
خــود را حفــظ کرده اســت، از هر 
ابتکاری با هــدف بازگرداندن ثبات 

حمایت می کند.

یـادداشـت

امید به صلح

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۳

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     سخنگوی دولت:اتخاذ راهکار مدیریت مصرف بنزین قطعی است     هشدار زلنسکی درباره «حمله گسترده» روسیه     کاش این بار دیر می کرد/ سحرطلوعی

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

احتمال بازگشت قدرتمندترین زن بنگلادش

«شرق» از ناترازی برق و چالش های کشاورزان با آبیاری 
محصولات و کاهش تولید گزارش می دهد

چگونه صداوسیما از اهداف کلان نظام فاصله گرفت؟  

اختلاف سازمان محیط  زیست و منطقه آزاد انزلی
 بر سر صدور مجوز باغ وحش

بحران تازه در داکا

از صفادشت تا انزلی؛ 
جنجال بر سر 

یک باغ  وحش جدید

قطع برق در مزارع

هزینه گزاف
 یک انحصار

۴

۵

۳

۸

۸

نگاه

یادداشتی از یداالله اسلامی

یادداشتی از قادر باستانی

نامه ای به رئیس جمهور

یورگن نفتی

شرف هنرمند بودن

۷

یادداشت و شعر منتشرنشده احمد شاملو 
به مناسبت سالمرگ او 

آیدا سرکیسیان : غرور من در ابدیت  رنج من است

انید 
بخو

ه ۶ 
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

کیومرث اشتریان

روزبه کردونی

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

واکاوی سیاست خارجی مصر در میانه جنگ ایران و آمریکا در گفت وگو با سیدعبدالامیر نبویمیـانجی سرگردان

عروج یکی از شخصیت های خدمتگزار زاده زاگرس، 
که اخلاق در سیاست، تواضع در مدیریت و انس با مردم را 

به صورت عملی معنا کرد، ما را اندوهگین ساخت. 
از طرف خانواده محترم، فرزندان عزیز و دوستان داغدار 

زنده یاد  استاندار سابق بوشهر مجلس 
بزرگ داشتی در روز یکشنبه چهارم مردادماه

از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ در مسجد نور میدان فاطمی
برگزار می گردد. حضور شما تجلیل از یک انسان خودساخته و وارسته

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

هم تباران عزیز
برادران و خواهران زاگرس پرافتخار

سلام و درود
عروج یکی از شخصیت های خدمتگزار زاده زاگرس 

که اخلاق در سیاست، تواضع در مدیریت و انس با مردم را 
به صورت عملی معنا کرد، ما را اندوهگین ساخت. 

از طرف خانواده محترم، فرزندان عزیز و دوستان داغدار زنده یاد 
«عبدالکریم گراوند» استاندار سابق بوشهر مجلس بزرگ داشتی

در روز یکشنبه چهارم مردادماه،از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ 
در مسجد نور میدان فاطمی برگزار می گردد.

حضور شما تجلیل از یک انسان خودساخته و وارسته
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

ارادتمند شما
اسماعیل دوستى


